
گـــروه حوادث/ توبه نامه دو مـــرد زندانی که به خاطر 
تعرض بـــه دختری جوان به اعدام محکوم شـــده‌اند 

پذیرفته نشد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، رســـیدگی 
بـــه ایـــن پرونـــده از پاییز ســـال 90 و بدنبال شـــکایت 
دختـــر جوانـــی از 5 پســـر آغاز شـــد. دختر جـــوان در 
تحقیقـــات گفـــت: »به همـــراه یکـــی از دوســـتانم به 

پـــارک رفتـــه بودم کـــه دوســـت پســـر او به همـــراه 5 
پســـر دیگر به پـــارک آمدنـــد. بعـــد از مدتی دوســـتم 
بـــه همراه دوســـت پســـرش مـــا را ترک کـــرد من هم 
می‌خواســـتم به خانه برگـــردم که پســـرها گفتند مرا 
با خودروشـــان به خانه می‌رســـانند. مـــن هم به تصور 
 اینکه آشـــنا هستند قبول کردم و ســـوار خودروی آنها 

شدم.

 امـــا بیـــن راه تغییر مســـیر داده و ســـه نفـــر از آنها به 
من تعـــرض کردند. بعد هـــم مرا رها کـــرده و متواری 
شـــدند. با شـــکایت دختر جوان، 5 پســـر بازداشـــت 
شـــده و ســـه نفـــر از آنها بـــه اتهـــام تعرض بـــه اعدام 

محکوم شـــدند.
 امـــا یکی از متهمـــان به حکم اعتراض کـــرد و مدعی 
شـــد که به دختر جوان تعرض نکرده اســـت. با ادامه 

تحقیقات ادعای وی تأیید شـــد و قضات دادگاه حکم 
بر شـــاق و دو ســـال تبعید صادر کردند. 

در ادامـــه نیـــز دو محکوم دیگـــر با نوشـــتن توبه نامه 
خواهان بخشـــش شـــدند اما قضات دادگاه توبه‌نامه 
آنهـــا را نپذیرفتند و بدیـــن ترتیب پرونده هـــر دو نفر 
بـــرای اجـــرای حکـــم بـــه شـــعبه اول اجـــرای احکام 

دادســـرای امور جنایـــی پایتخت ارجاع شـــد.

بـــه گـــزارش »ایران«، ســـاعت 7:30 بعـــد از ظهر 
7 بهمـــن یکـــی از دوســـتان ملیـــکا   سه‌شـــنبه 
24 ســـاله کـــه طـــراح یک شـــرکت مـــواد غذایی 
معروف در میدان آرژانتین تهران بود، وحشـــت 
زده و هراســـان بـــا خانـــواده او تمـــاس گرفـــت و 
گفت: »ملیـــکا الان با من تمـــاس گرفت و گفت 
بـــرای رفتـــن به خانه ســـوار یـــک پراید شـــده اما 
رفتـــار راننده به نظرش مشـــکوک اســـت. او الان 
برایـــم مشـــخصات مســـیرش را فرســـتاد تـــا من 
اینترنتـــی مســـیر را نـــگاه کنـــم. مـــن هـــم وقتی 
دیدم راننده از مســـیر اصلی خارج شده با ملیکا 
تماس گرفتم اما ناگهـــان صدای التماس‌هایش 
را شـــنیدم کـــه می‌گفـــت بـــه خاطر خـــدا با من 
کاری نداشـــته باش. گوشـــی تلفنـــم و هر چیزی 
که دارم را بـــردار ولی اجازه بده من پیاده شـــوم. 
بعـــد تلفن قطع و ســـپس خاموش شـــد. نگران 
ملیـــکا هســـتم و مطمئنـــم کـــه برایـــش اتفاقی 

افتاده اســـت.«
زمانـــی کـــه دوســـت ملیـــکا ایـــن اطلاعـــات را در 
اختیـــار خانـــواده دختر 24 ســـاله قـــرار داد، آنها 
بلافاصله بـــا پلیس تماس گرفتند و درخواســـت 
کمک کردند. آن شـــب ملیکا به خانه برنگشـــت 
و خانـــواده‌اش همـــه جا را جســـت و جـــو کردند 
امـــا خبری نشـــد. پرونده بـــه ســـرعت در اختیار 
بـــا  کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی قـــرار گرفـــت و 
توجـــه به اینکـــه احتمـــال می‌رفت بـــا پرونده‌ای 
مشـــابه قتـــل الهه حســـین‌نژاد به دســـت راننده 
 مســـافربر رو بـــه رو باشـــند، تحقیقـــات تخصصی 

ادامه یافت. 
بررســـی‌ها نشـــان مـــی‌داد ملیـــکا آن روز حالـــش 
خوب نبـــوده و مثل هر روز منتظـــر پدرش نمانده 
تـــا به دنبالش بیایـــد. بنابراین از میـــدان آرژانتین 
که محل کارش بود، ســـوار مترو شـــد و به ایستگاه 
جوانمرد قصاب آمد. از آنجا درخواســـت خودروی 
اینترنتـــی داد امـــا خودرویـــی بـــرای مســـیر او بـــه 
خانه‌شـــان در قرچـــک ورامین پیدا نشـــد و مجبور 
شـــد کـــه ســـوار خـــودروی عبـــوری شـــود و دیگر 
ناپدید شـــده اســـت. تحقیقـــات ادامه داشـــت تا 
اینکـــه ‌48 ســـاعت پـــس از اعـــام ناپدید شـــدن 

ملیـــکا، مرد جوانـــی در حال عبـــور از کانال آبی در 
منطقه فشـــافویه متوجه جســـد دختر جوانی شد 
و موضـــوع بـــه پلیـــس اعلام شـــد. با حضـــور تیم 
بررســـی صحنه در محل مشخص شد دختر جوان 
با ضربات چاقو به قتل رســـیده و بررســـی میدانی 
نشـــان می‌داد که جســـد داخل کانال آب انداخته 
شـــده و آب جنازه را بـــه آنجا منتقل کرده اســـت.

دستگیری راننده پراید
جسد کشف شده به پزشـــکی قانونی منتقل شد 
و همزمان کارآگاهـــان اداره دهم از خانواده ملیکا 
خواســـتند که برای شناســـایی جســـد به پزشکی 
قانونی بروند. بـــا مراجعه آنها به پزشـــکی قانونی 
و شناســـایی هویت جسد، راز ناپدید شدن دختر 

جوان برملا شد.
کارآگاهـــان جنایی در ادامـــه تحقیقات به بازبینی 
دوربین‌هـــای مداربســـته مســـیری کـــه احتمال 
می‌دادند راننـــده در آنجا تردد داشـــته پرداختند 
و درنهایـــت موفـــق شـــدند تصویر ســـوار شـــدن 
ملیـــکا به خـــودروی پراید ســـفید رنگ را بدســـت 
آورند. با بدســـت آمدن این تصویر، ‌شـــماره پلاک 
خودرو بدســـت آمـــد و کارآگاهان جنایـــی 13 روز 
پس از ناپدید شـــدن ملیکا موفق به دســـتگیری 

راننده شـــدند.

گفت‌و‌گو با متهم
رامیـــن 39 ســـاله، متهم اصلـــی ایـــن جنایت در 
حالی منکر قتل اســـت که رد خون مقتول داخل 
خودرواش کشـــف شـــده اســـت. گرچـــه او قصد 
داشـــته با خودزنـــی  وانمود کنـــد خون‌ها متعلق 
به خودش اســـت اما بررسی‌ها نشـــان از ارتکاب 

قتل به دســـت او دارد.
ملیکا را از قبل می‌شناختی؟

نه. به عنوان مسافر سوار خودرو  شد.
چند دقیقه او منتظر خودرو بود؟

حـــدود ســـاعت 6 و نیم عصـــر از مقابـــل مترو او 
را ســـوار کردم 2 یا ســـه دقیقـــه‌ای کنـــار خیابان 
منتظـــر خـــودرو بود کـــه او را دیـــدم و او را ســـوار 

خـــودروام کردم.

چرا او را به قتل رساندی؟
مـــن قاتل نیســـتم. او را ســـوار کـــردم و زمانی که 
متوجـــه شـــدم کـــه موقعیـــت آنلاینـــش را برای 
دوستش فرســـتاده و شـــروع به داد و فریاد کرد، 

او را پیـــاده کردم.
چرا تغییر مسیر دادی؟

فکـــر می‌کـــردم می‌خواهـــد بـــرود باقرشـــهر، به 
همین دلیل به ســـمت قمصر رفتم که او ترســـید 

و داد و فریـــاد کرد.
شغلت چیست؟

در کار تبلیغات اینترنتی هستم.
متأهلی؟

ســـه فرزند دارم اما با همســـرم مشـــکل دارم و در 
حال متارکه هســـتیم.

تحصیلاتت چقدر است؟
دیپلم.

در این مدت کجا بودی؟
به کاشان رفتم و دوباره برگشـــتم تهران و در این 

مدت خانه دوســـتم در کهریزک بودم.
آثار خون داخل خودروات پیدا شده؟

بـــرای خـــودم اســـت. کاشـــان کـــه رفتـــم حالـــم 
خـــوب نبـــود و تصمیـــم گرفتم خودکشـــی کنم و 

رگ دســـتم را زدم.

گفت‌و‌گو با خواهر ملیکا
آوا، خواهـــر ملیـــکا در گفت‌و‌گویـــی بـــا خبرنـــگار 
»ایـــران« گفت: »همیشـــه پـــدرم به دنبـــال ملیکا 
می‌رفـــت و او را از مترو به خانه مـــی‌آورد اما آن روز 
ملیـــکا ســـرماخورده بـــود و حال خوبی نداشـــت. 
بـــرای همین تصمیم گرفت زودتـــر به خانه برگردد 
و خودش آمد. خواهرم دانشـــجوی گرافیک بود و 
فقط دفاعـــش از پایان نامه در مقطع کارشناســـی 

مانده بود تا درســـش تمام شـــود.«
او ادامـــه داد: »مـــا خواهـــان اشـــد مجـــازات قاتـــل 
هســـتیم و از خون خواهرم نمی‌گذریم. دو روز قبل 
از اینکه ملیکا کشـــته شـــود، او را دیده بـــودم. باورم 
نمی‌شـــد که برایش چنین اتفاق تلخـــی رقم بخورد. 
هیچ کـــدام حال خوبی نداریم. پدر و مادرم بســـیار 
پریشـــان و ناراحتند. ما فقط قصاص می‌خواهیم.«

گـــروه حـــوادث : کامران علمدهی/ پســـر جوانی که بـــه خاطر یک نگاه چپ بـــا چند نفر 
درگیر و مرتکب قتل شـــده بـــود، با جلب رضایـــت اولیای دم به حبس محکوم شـــد اما 

با اعتـــراض وی به حکم، بـــار دیگر پای میـــز محاکمه رفت.
به گزارش »ایران«، اواســـط سال 
گذشـــته گـــزارش یـــک درگیری 
مرگبـــار در محـــدوده پاکدشـــت 
بـــه پلیس اعلام شـــد. بـــا حضور 
مأمـــوران و بررســـی‌های اولیـــه 
مشـــخص شـــد که درگیری میان 
پســـر جوانی به نام بهرام با 5 نفر 
رخ داده و در ایـــن میـــان جوانی 
بـــه نـــام کریم بـــا ضربـــات چاقو 
بـــه قتـــل رســـیده اســـت. وقتی 
بهرام بازداشـــت شـــد، با پذیرش 
اتهـــام قتـــل در توضیـــح ماجـــرا 
گفت: »من ســـرباز هستم و چند 
ســـاعت پیش از حادثه مرخصی 

گرفتـــه بـــودم تا به خانـــه بروم امـــا ناگهـــان 5 نفر بـــه بهانه چپ چپ نـــگاه کردن ســـد راهم 
شـــدند. آنهـــا در حالت طبیعـــی نبودند و مدعـــی بودند که من آنهـــا را بد نگاه کـــردم. بعد هم 
بـــا قمه به ســـمتم حمله کردند. مـــن از خودم دفـــاع کردم تا قمـــه به صـــورت و گردنم نخورد 
امـــا آنهـــا چند ضربه بـــه من زدنـــد و وقتی دیدم دســـت بردار نیســـتند، من هم بـــرای دفاع از 
خـــودم چاقویـــم را بیـــرون آوردم و چند ضربه به یکـــی از آنهـــا زدم که منجر به مرگ او شـــد.«

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی به دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده 
شـــد. اما پیش از برگزاری جلسه دادگاه اولیای دم حاضر شدند در ازای دریافت 4 میلیارد 
تومـــان رضایت بدهنـــد و پدر بهرام بـــا پرداخت آن مبلـــغ رضایت اولیـــای دم را گرفت و 

پرونده از جنبه عمومی جرم رســـیدگی شد.
در آن جلســـه قضات پس از بررســـی پرونده و شـــنیدن صحبت‌های متهم و شهود بهرام 
را بـــه 8 ســـال حبس محکوم کردنـــد. با صدور ایـــن رأی متهم اعتراض کـــرد و پرونده به 
دیوان عالی کشـــور رفـــت و قضات دیوان پس از بررســـی دقیق مســـتندات اعلام کردند 
که متهم در دفاع مشـــروع از خودش مرتکب قتل شـــده و باید بـــه پرداخت دیه محکوم 
شـــود. به این ترتیب پرونده برای رســـیدگی دوباره به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه متهم بـــه جایـــگاه رفت و گفـــت: »من نه کریـــم را می‌شـــناختم و نه 
خصومتی با او داشـــتم. او و دوســـتانش به خاطر یک ســـوء‌تفاهم با قمه به جانم افتادند 
و ضرباتـــی هم به من زدنـــد که منجر به جراحت‌هایی روی بدنم شـــد. مـــن هم در دفاع 
از خـــودم چاقویـــم را بیرون آوردم و روی هوا پرتاب کردم که یکـــی دو ضربه به کریم خورد 

و روی زمیـــن افتاد. باور کنید من قصدی برای کشـــتن او نداشـــتم.«
پس از آن شـــاهدی کـــه از ابتدای درگیـــری در محل حضور داشـــت به جایـــگاه رفت و با 
تأییـــد اظهارات متهـــم گفت: »من دیدم کـــه آنها به بهـــرام حمله کردند و او دســـتش را 
جلوی ســـر و صورتـــش گرفته بود که آســـیب نبیند. چند ضربه قمه هم به دســـت‌هایش 

خـــورد و در نهایت چاقویـــش را بیرون آورد و چند ضربـــه به مقتول زد.«
با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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 سرنوشت سربازی
که به خاطر یک نگاه قاتل شد

دادگاه کیفری

توبه نامه       دو        زندانی       رد      شد

 گـــروه حــــــوادث: مرضیــــــه همایونـــی/
راننده مســـافربری که متهم اســـت دختر 
گرافیســـت را در مســـیر خانـــه‌اش ربوده 
و بـــه قتل رســـانده، پـــس از 13 روز تلاش 
شـــبانه‌روزی پلیـــس پایتخـــت، در حالی 
دستگیر شـــد که منکر ارتکاب قتل است.

 رد خـــــون رد خـــــون
در پـــــراید 
 راننـــــده را 
لــــــــــو  داد

با وجود انکار متهم به قتل ملیکا 


